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نگاهی آسیب شناسانه به نهادهای مشاوره ای دولتی

مشاوره سیاستی برای مقابله با دیوانسالاری 

در گفت‌و‌گوهـــای مربـــوط بـــه حـــوزه سیاســـت‌پژوهی و 
مشـــاوره سیاســـتی در کشـــور، آنـــگاه کـــه ایـــن گفت‌و‌گوها 
متوجـــه ظرفیت‌هـــای نهـــادی و کنشـــگران می‌شـــود، این 
اندیشکده‌ها و مراکز دانشـــگاهی هستند که کانون صحبت 
قـــرار می‌گیرند. ما از ظرفیت اندیشـــکده‌ها می‌پرســـیم؛ از 
اینکـــه چه کمک‌هایی باید به این زیســـت بـــوم کرد و اینکه 

چـــه مخاطـــرات و فرصت‌هایـــی در آتیه آنها وجـــود دارد. 
جـــدا از اندیشـــکده‌ها حتی افراد سیاســـی مهـــم نیز توجه 
مـــا‌ را جلـــب می‌کنند. اینکـــه دانـــش، نفوذ و شـــهرت آنها 
چـــه تأثیـــری بـــر چرخـــه سیاســـتگذاری کشـــور دارد محل 

تفکـــر قـــرار می‌گیرد. 
بـــا این‌همـــه عجیـــب اســـت کـــه بزرگتریـــن و مهم‌تریـــن 

ســـهامداران مشـــاوره سیاستی در کشـــور کمتر محل توجه 
و آسیب‌شناســـی قـــرار می‌گیرنـــد.

نهنگ‌های زیست‌بوم مشاوره سیاستی
در بازار ارزهای دیجیتال، اصطلاح »نهنگ‌ها« را برای آن دســـته 
از صاحبـــان کیـــف ‌های پـــول بـــه کار می‌برند که ارقـــام کلان و 
تعیین کننـــده‌ای از یک ارز را صاحب هســـتند. این نهنگ‌ها با 
جثه‌ بـــزرگ دارایی خود اصلی‌ترین کنشـــگران از حیث تعیین 

کنندگی در بازارند.
این تمثیل در اکوسیســـتم مشـــاوره سیاســـتی شـــاید بر واحد 
مشـــاوره سیاســـتی دولتی منطبق باشـــد. منظور از واحدهای 
مشـــاوره سیاستی دولتی، آن‌دســـته از نهادهایی است که ذیل 
دســـتگاه‌های تصمیم‌گیرنده ایجاد شـــده‌ و عملکردی شبیه به 

آنچه از اندیشـــکده‌ها می‌شناســـیم، دارند. 
مراکزی از قبیل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررســـی‌های 
اســـتراتژیک ریاســـت جمهـــوری، مرکـــز مطالعات سیاســـی و 
بین‌المللـــی وزارت امور خارجه، پژوهشـــکده‌های زیرمجموعه 
وزارتخانه‌هـــا و... لااقـــل در ایـــران، وضعیـــت و اهمیـــت ایـــن 
واحدهـــا غیرقابـــل مقایســـه بـــا ســـایر هم‌خانواده‌هـــای خود 

از قبیـــل مشـــاوران یا دانشـــگاه‌ها، مراکز وابســـته به دانشـــگاه 
یـــا اندیشکده‌هاســـت.این نهادهـــا در کمتریـــن مزیـــت‌ خود 
دسترســـی‌های متمایزی دارنـــد. این نهادها عمومـــاً به صورت 
بلافاصله با شخص یا اشـــخاص تصمیم‌گیرنده سازمان متبوع 
خـــود در ارتباطنـــد. ایـــن ارتباط نهـــادی‌ بـــوده و تضمین‌های 
اطمینـــان بخشـــی دارد. موهبـــت »اطمینـــان و تضمین« فقط 
مربوط به دسترســـی‌ها نیســـت. آنها از جریـــان مالی خود نیز 
مطمئنند. چیزی که برای سایر کنشـــگران مشاوره سیاستی از 
قبیل اندیشـــکده‌ها همیشـــه یک چالش بوده است. حتی در 
بـــاب اثرگذاری هـــم اگرچه نه‌چنـــدان قوی امـــا ابزارهایی برای 

اطمینـــان از اثرگـــذاری ایده‌ها و نظرات خـــود دارند.

سفر به درون نهنگ‌‌ها
طـــی دوســـال گذشـــته، مطالعـــه نظـــام مشـــاوره سیاســـتی و 
بخصوص نهادهای مشـــاوره‌ای دولتی ثمـــره های قابل توجهی 
داشـــته اســـت. یکی از ثمرات این مطالعه توســـعه چهارچوبی 
بـــود که نهادهای مشـــاوره‌ای را از حیث اثرگـــذاری، نهادینگی، 
ظرفیت سیاســـتی، ابزارها، محتوا و بی‌طرفی و اســـتقلال مورد 
ارزیابـــی قرار مـــی‌داد. گذشـــته از بینش کلی‌ای که نســـبت به 

رضا باقری پور
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

سیاستگذاری

نهادهای مشـــاوره‌ای دولتی وجود داشت مواردی نیز به صورت 
خاص محل پژوهش و تهیه گزارش قـــرار گرفت. گزارش‌هایی 

که بـــزودی انتشـــار خواهد یافت. 
نهادهای مشـــاوره‌ای دولتـــی که محل مطالعه قـــرار گرفت، هر 
کـــدام زمینه و تاریخچه متمایزی داشـــتند؛ بـــا اینهمه به برخی 
مؤلفه‌های چهارچوب ارزیابی پاســـخ یکسانی می‌دادند. تفسیر 
اطلاعات جمع‌آوری شـــده بیانگر مجموع آســـیب‌هایی شد که 

هر نهاد مشـــاوره سیاســـتی دولتی را تهدید می‌کند.

یک لقمه برای هاضمه قوی دیوانسالاری
نهادهای مشاوره سیاســـتی در اثرهمجواری خود با بوروکراسی 
بسیار مستعد همرنگ شـــدن با آن هستند. تقریباً فاصله بین 
یـــک نهاد مشـــاوره‌ای نســـبتاً موفق از یـــک نهاد دیگر نســـبت 
روشـــنی با تلاش آن نهاد برای دوری از ورطه دیوانسالاری دارد.
بوروکراتیک شـــدن یک نهاد مشاوره سیاســـتی دولتی در چند 

مورد قابل توضیح اســـت:
1-بی‌رغبتی نسبت به توسعه ظرفیت‌ها

ظرفیـــت سیاســـتی معنـــای وســـیعی دارد. می‌تـــوان آن را بـــه 
عنـــوان منابعی که بـــرای اثربخشـــی لازم داریـــم تعریف کنیم. 
در ایـــن تعریـــف مســـأله »دسترســـی«‌ها اهمیت بالایـــی پیدا 
می‌کنـــد. کار پژوهشـــی و تولید ایـــده نهایتاً با شـــدت و ضعف 
متنـــاوب صـــورت می‌پذیرد. لکـــن ایـــن اتصال‌ها، کرســـی‌ها، 
نمایندگی‌هـــا و دسترســـی هاســـت کـــه امکان اثربخشـــی یک 

ایـــده را ارتقـــا می‌دهد. 
نهادهـــای مشـــاوره‌ای دولتـــی در بـــدو تأســـیس خـــود یکی از 
چالش‌های همیشـــگی اندیشکده‌ها را از ســـر می‌گذرانند. آنها 
مطابق با رویه اداری و یا اساســـنامه‌ای خـــود از ابتدا برخوردار از 
دسترسی‌ها و شرایط مناسبی می‌شـــوند. این نهادها بواسطه 
این رفـــع نیاز اولیه دیگر کمتر احســـاس به توســـعه این مزیت 

می‌کنند و این گام اول در وادی هاضمه دیوانســـالاری اســـت.
2-تمکین به عادت تا خرق عادت

ایـــن مورد البتـــه خود شـــاید نتیجه بوروکراتیک شـــدن باشـــد 
تـــا عامـــل آن. ایـــن نهادهای مشـــاوره سیاســـتی رفتـــه رفته از 
روحیه دگرگون‌ســـاز خود فاصله می‌گیرنـــد. میانگین نیازهای 
ســـازمان متبوع و سفارش‌دهنده، ســـقف عملکرد این نهادها 
را می‌ســـازد.  آنهـــا بـــا ســـنتی‌ترین روش‌ها پژوهـــش می‌کنند 
و البتـــه بـــا ســـنتی‌ترین روش‌ها نیـــز خروجی‌ می‌دهنـــد. این 
روحیـــه در محتوای پژوهش‌ها نیز بازتـــاب دارد. توصیه‌ها کمتر 
افق‌گشایانه است. محتوای مشـــاوره‌ها دربردارنده توصیه‌های 

کوتاه مدت و تغییرات کلیشـــه‌ای اســـت.
3-دروازه‌بانی تنگ‌نظرانه

یعنـــی  مـــورد  ایـــن  بواســـطه  فـــوق  مشـــکلات  تمـــام  امـــا 
دروازه‌بانـــی)gate keepering( ضریـــب می‌گیرد. تصور 
کنید یک سازمان اساساً ســـازکاری برای مشاوره سیاستی ایجاد 
نکرده باشـــد. ایـــن وضعیت اگرچـــه مطلوب نیســـت اما لااقل 
ایـــن فرصت را به شـــما می‌دهد که بخت خود را برای رســـاندن 
ایده تـــان بـــه آن ســـازمان بیازمایید. امـــا اگر این ســـازمان یک 
سازکار بســـته برای مشـــاوره سیاســـتی ایجاد کرده باشد، نه آن 
ســـازکار در هر زمینه‌ای کفایت خواهد داشـــت و نه شما چنین 
فرصتـــی می‌یابید؛ چـــرا که موضوع مشـــاوره سیاســـتی اکنون 
متصـــدی یا به عبـــارت مصطلـــح، »صاحب« پیدا کرده اســـت.
نهادهای مشـــاوره‌ای دولتی پس از استقرار، عملاً بر سر شاهراه 
تبادل ایـــده و اطلاعات بین عرصه عمومـــی و نهاد متبوع خود 
می‌نشـــینند. همـــکاری نهادهـــای عرصـــه عمومی با ســـازمان 
هـــدف الزامـــاً بـــا تأیید آنهـــا و حتی پـــس از خلع نـــام و عنوان 

انجـــام می‌شـــود. بـــه عبارتـــی ظرفیت یک اندیشـــکده بـــا نام 
خودش به خدمت گرفته ‌نمی‌شـــود بلکه ظرفیت اندیشـــکده 
تبدیـــل به ظرفیت نهاد مشـــاوره‌ای مذکور شـــده و پـــس از آن 

اســـتفاده می‌شود.
4-تعصب نهادی

ایـــن مـــورد البته جـــدای از مـــورد قبـــل نیســـت. بلکه یک 
مرحلـــه شـــدیدتر آن را نشـــان می‌دهد. ایـــن نهادها پس از 
قـــرار گرفتن در موضع انحصاری تأمین نیاز ســـازمان هدف، 
دچار روحیه مغرورانه‌ای نســـبت به سایر اجزای اکوسیستم 

مشاوره سیاســـتی می‌شوند. 
موقعیـــت ممتـــاز و نزدیـــک به دولـــت، قدرت نهـــادی بالا، 
نـــگاه  بـــالای تحصیـــات، ســـابقه طولانی‌تـــر و...  ســـطح 
پژوهشـــگران و مدیـــران ایـــن نهادها بـــه نهادهایـــی مانند 
اندیشـــکده‌ها و پژوهشـــگران حوزه عمومی را تقلیل‌گرایانه 
می‌کند. نتیجتاً در عین اینکه پژوهشـــگران بیرونی مشتاق 
همـــکاری با ایـــن نهادها هســـتند، آنها تمایلی بـــه همکاری 

نشـــان ‌نمی‌دهند.
 اینکه شـــرح فـــوق، وصف حال همـــه این نهادها نیســـت، 
روشـــن و بدیهـــی اســـت. در ایـــن یادداشـــت خطـــری کـــه 
نهادهای مطالعه شـــده در آســـتانه آن بودند، تصویر شـــده 
اســـت. بـــا اینهمـــه در ســـپهر سیاســـت کشـــور، نهادهـــای 
مشـــاوره‌ای دولتی بیشـــتر از ســـایر رقبا و یا در نگاهی بهتر، 
شـــرکای خود می‌درخشـــند. مواظبت از شـــأنیت مشاوره‌ای 
و عـــدم تمایـــل به دیوانســـالاری ایـــن درخشـــش را تضمین 

می‌کنـــد.
نهادهـــای مشـــاوره‌ای دولتی بایـــد تـــاش بی‌انتهایی برای 
گســـترش نفوذ خود و قلمروگشـــایی در اداره عمومی داشته 
باشـــند. آنها نباید به کرســـی‌ها، دسترســـی‌ها و مسیرهایی 
که در بدو تأســـیس بـــه آنها اعطا شـــده اکتفا کننـــد. لازمه 
اثرگـــذاری بیشـــتر و حفظ روحیه مشـــاوره‌ای آن اســـت که 
پیوســـته نقاط اصابـــت توصیه‌های خـــود را متکثر ســـازند. 
این هم از شـــبکه ســـازی‌های غیررســـمی و تعاملـــی و هم از 

مســـیر حقوقی و رســـمی قابل تحقق اســـت.
ایـــن نهادها باید مســـیرهایی برای بهره‌منـــدی از توانمندی 
واحدهـــای بیرونی دســـت‌وپا کنند. برای پاســـخ به نیازهای 
جدید ســـازمان بالادســـتی خود کمتر به فربـــه کردن نیروی 
انســـانی و منابـــع فیزیکـــی خود بیندیشـــند و بـــا تخصیص 
بخشـــی از این جریـــان مالـــی، توانمندی‌های بیرونـــی را به 
خدمـــت بگیرنـــد.  آنهـــا می‌توانند کمـــاکان بـــر دروازه‌ها و 
ورودی‌هـــای ســـازمان شـــان نگهبانـــی دهند اما نـــه خیلی 
تنـــگ نظرانه. ایـــن وظیفه این نهادهای مشـــاوره‌ای اســـت 
کـــه رویه‌هایـــی بـــرای ورود ایده‌ها از بیـــرون ایجـــاد کنند. 
ایـــن نهادها باید بخشـــی از ظرفیت خود را به صورت بســـتر 
یا پلتفـــرم طراحی کننـــد و دائماً درصدد عاملیت نباشـــند؛ 
ایـــن نهادهـــا می‌توانند زمینـــه‌ای برای حضور همه باشـــند.
آنها باید مســـأله ارتباط با رســـانه و عرصـــه عمومی را جدی 
‌بگیرنـــد. ســـازکار درونـــی خـــود را معرفـــی کنند وشـــفاف‌تر 
شیشـــه‌ای  پارتیشـــن‌بندی‌های  در  کارمندهـــا  شـــوند. 
نمی‌تواننـــد چرت بزنند! گذشـــته از این، همراهی رســـانه و 
عرصه عمومـــی زمینه‌ذهنی مدیران بـــرای پذیرش توصیه‌ها 
را آماده‌تر می‌کند. تبدیل شـــدن به بخشـــی از دیوانسالاری 
حجیم و ناکارآمد، آهسته آهســـته رخ می‌دهد؛ مانند پختن 
قورباغـــه؛ که از آب ســـرد شـــروع می‌شـــود و با گرم شـــدن 
تدریجـــی، بدون اینکـــه قورباغه بفهمد، به جوش می‌رســـد 

و می‌پـــزد! باید نســـبت به آن هوشـــیار بود.

نگاهی به روند دگرگونی جهان و نسبت آن با تقسیم کار گسترده میان 
معاندان جمهوری اسلامی ایران

ضلع بیرونی آشوب ها کجا را نشانه گرفته بود؟ 

در طـــول یک ســـال گذشـــته آمریکا همـــواره تـــاش کرده 
با نمایـــش های رســـانه ای، القا کنـــد که هیچ چیـــز درباره 

وضعیـــت ایـــن کشـــور در عرصه بیـــن الملل عوض نشـــده 
اســـت! برای مثال تور تابســـتانه جو بایـــدن رئیس جمهور 
امریکا به منطقه غرب آســـیا در حالی بدون نتیجه ملموس 
به پایان رســـید که پیش از آن بـــا دو پرونده انرژی و امنیت، 
مانور بســـیاری روی این سفر داده شـــد تا کاخ سفید بتواند 
ثابت کنـــد همچنان غـــرب آســـیا روی فرمـــان دولتمردان 
آنهـــا می‌چرخد.  در بخـــش امنیتی، رژیم صهیونیســـتی در 
آســـتانه ســـفر بایدن به تکاپـــوی ایجاد ائتـــاف نظامی ضد 

ایران افتاد تا بـــا حضور هیأت امریکایـــی، امضای توافق آن 
را جشـــن بگیرند که با عدم استقبال کشورهای منطقه این 
پروژه شکســـت خـــورد.  در بخش انرژی، امریکا نتوانســـت 
بـــه توافق مـــورد نظر با کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج فارس 
مبنـــی بر میـــزان افزایـــش تولید نفـــت و گاز دســـت یابد تا 
تبعات جنـــگ اوکراین بیش از پیـــش دامنگیر جبهه غربی 
شود.ســـفر اخیر بایدن به کی یف هم بـــا انبوهی از اهداف 
تحقق نایافتـــه غرب و ایـــالات متحده در اوکرایـــن، یک بار 

برنامه دشمن این 
است که جغرافیای 

ایران صرفاً با یک 
عامل مهم در عصر 

رقابت کریدوری 
به حاشیه رانده 

شود و آن هم 
ناامن‌سازی ایران 
و کشاندن دامنه 

آن از تهران تا شرق 
مدیترانه است.

  پروژه 
بی ثبات سازی 

ایران

سمیرا کریم‌شاهی
دانش آموخته مطالعات غرب آسیا

گزارش تحلیلی

عکس: ایرنا

دیگر بحث افـــول ابرقدرتی ایـــالات متحده امریکا را بر ســـر 
زبان‌هـــا انداخت. 

نظـــم جهانی از دوران ســـلطه یـــک بازیگر واحـــد، به دوران 
رقابت و حتی نزاع بازیگران متعدد در حال تغییر اســـت که 
تحول مهـــم این دوران، ظهور و پویایـــی بازیگران منطقه‌ای 
اســـت که به دنبال افزایـــش وزن جایگاه خـــود در معادلات 
جهانی هســـتند. جایگاه اســـتراتژیک غرب آسیا همواره این 
منطقـــه جغرافیایـــی را به رکـــن مهم تعیین سیاســـت‌های 
جهانـــی تبدیل ســـاخته تا مفهـــوم ژئوپلیتیک بیـــش از هر 

منطقه‌ای در غرب آســـیا نمود داشـــته باشد.
 

غرب آسیا و گسل‌های ژئواستراتژیک
گسل‌های ژئواســـتراتژیک اشاره به نزاع کلان دو جبهه غرب 
و شـــرق در ســـطح جهانـــی دارد که باعث شـــکل گرفتن دو 
گســـل و کانـــون درگیری دو جبهه شـــده اســـت. یک قلمرو 
تقابـــل در حد فاصـــل اقیانـــوس آرام در دو خشـــکی امریکا 
و شـــرق آســـیا قرار دارد و گســـل مهم‌تر و با ضریب فعالیت 
بیشـــتر، گســـل اوراســـیا و تقابل جبهه غرب و ناتـــو در برابر 

جبهه شـــرقی است. 
هر چنـــد از چین و روســـیه به عنـــوان مهم‌تریـــن بازیگران 
تقابلـــی در جبهه‌بنـــدی کلان ایـــن دو گســـل یاد می‌شـــود، 
امـــا منطقه غرب آســـیا بخش مهم و حیاتی گســـل اوراســـیا 
را تشـــکیل می‌دهد و کنشـــگری بازیگـــران ایـــن منطقه به 
معنـــای تأثیرگذاری مســـتقیم بـــر تغییرات نظـــم جهانی و 
قلمـــروی ژئوپلیتیکی گســـل اوراسیاســـت.ابتدا قدرت‌های 
اســـتعمارگر غربی و ســـپس امریـــکا در تاریخ یکصد ســـال 
گذشـــته با سه رخداد 1( قرارداد ســـایکس-پیکو، ۲( تشکیل 
رژیم جعلی صهیونیســـتی در منطقه و ۳( اشغالگری امریکا 
به بهانـــه مبارزه با تروریســـم و تحمیل ارزش‌هـــای لیبرالی، 
زیســـت و اســـتقلال ملت‌های غرب آسیا و شـــمال آفریقا را 

مورد ســـلطه خود قـــرار داده‌اند.
در زمان کنونـــی و با تضعیف جایگاه امریـــکا، طرح جدیدی 
بـــا همکاری هم‌پیمانان منطقه‌ای در دســـتور کار قرار گرفته 
تا فضای کنشـــگری خود در منطقه را در دگرگونی‌های پیش 

رو هم حفظ کنند. 
تیم مارشـــال نویســـنده کتاب‌های »جبر جغرافیا« و »قدرت 
جغرافیا« که بـــه تأثیر عامل جغرافیا در سیاســـت می‌پردازد 
در اثر نخســـت خود، جمله قابل تأملی را برای منطقه غرب 
آســـیا مطرح می‌کنـــد: »اروپایی‌ها با جوهر روی نقشـــه این 
منطقـــه خـــط کشـــیدند و مصنوعی‌تریـــن مرزهـــای دنیا را 
تشـــکیل دادند. اکنون کوششـــی در جریان اســـت که این 

خطـــوط را از نو با خون بکشـــند.«
 

اهمیت جایگاه ایران
جبهه غربـــی و عبری-عربی بـــا ماهیـــت نظامی-امنیتی در 
رویارویـــی بـــا ایران و محـــور مقاومـــت در مناطـــق درگیری 
متعدد شـــرق مدیترانـــه و جنـــوب خلیج فارس شکســـت 
خورده اســـت. طـــرف غربی، چـــاره مواجهه با دســـت برتر 
ایـــران در قدرت ســـخت را در تحریم و تروریســـم اقتصادی 
دیـــد. امـــا در ســـال‌های اخیر بـــا ظهـــور نشـــانه‌های افول 
ســـاختار تک قطبـــی و افزایش نفـــوذ اقتصـــادی بازیگرانی 
همچون چین در غرب آســـیا و جبهه تقابلی اوراســـیا چنین 
نگرانی را بـــرای امریـــکا و هم‌پیمانان منطقـــه ای‌اش ایجاد 
کـــرده که ایـــران بتواند جنـــگ اقتصـــادی را همچون جنگ 

نظامی خنثـــی کند.
در واقـــع، ماهیـــت حضور چیـــن در منطقه بـــا جبهه غربی 
متفاوت اســـت. جبهه غربی با حضور اشغالگرانه و ماهیت 
نظامی-امنیتی و تهاجم فرهنگ ناهمگون با زیســـت شرقی-

اســـامی به دنبال اعمال ســـلطه بر ملت‌های منطقه است، 
امـــا نفـــوذ منطقـــه‌ای چین بـــا ماهیـــت اقتصادی، بیشـــتر 
ظرفیت‌هـــای ژئواکونومیـــک غـــرب آســـیا را در نظـــر دارد. 
مهم‌ترین طرح این نظـــم اقتصادمحور نوظهور، کریدورها و 
تنوع بخشی در راه‌های اتصال کشـــورها و قاره‌ها به یکدیگر 
اســـت که »رقابـــت کریدوری« را به شـــاخص جدیـــد ارتقای 

جایـــگاه اقتصادی تبدیل کرده اســـت.
تلاش‌هـــای رژیـــم صهیونیســـتی بـــه منظـــور مزیت‌یابـــی 
کریدورهایـــی که از شـــمال و جنوب، ایـــران را دور می‌زنند، 
ماننـــد کریـــدور هند-امارات-اســـرائیل و فتنـــه آفرینـــی در 
آذربایجـــان به منظور فعال‌ســـازی »دالان تورانـــی« از جمله 
پروژه‌هـــای انـــزوای ایـــران از طریـــق مناطـــق پیرامونـــی با 
عاملیـــت رژیـــم اســـرائیل است.دشـــمنان ســـعی دارند با 
توجه بـــه جغرافیای ایـــران، در عصر رقابت کریـــدوری آن را 
به حاشـــیه براننـــد و اســـتراتژی اصلی آنها هم ناامن‌ســـازی 
ایـــران و کشـــاندن دامنـــه آن از تهـــران تـــا شـــرق مدیترانه 
اســـت. اکنون پـــروژه بی‌ثبات‌ســـازی در قالـــب یک »جنگ 
ترکیبی« و تقســـیم کار گســـترده میان معانـــدان جمهوری 

اســـامی ایران در جریان اســـت. 
پروژه آشـــوب در ایـــران در ماه‌هـــای اخیـــر و انداختن آتش 
جنـــگ داخلـــی بـــه دامـــان کشـــور بـــا کلان هـــدف »زمین 
ســـوخته« ایران اســـت که در آن، دشمنان ســـعی می کنند 
نـــه تنها مرزهـــای جغرافیایی‌اش را دســـتخوش تغییر کنند 
بلکه در نقشـــه آنهـــا، گســـتره مرزهای ژئوپلیتیکـــی و عمق 
اســـتراتژیک کشـــور از مرزهای جغرافیایـــی‌اش محدودتر و 
دچار عقب‌نشـــینی گســـترده خواهد شـــد. آنها سعی دارند 
از ایـــن طریق و بی‌ثبات‌ســـازی کانون محـــور مقاومت یعنی 
ایـــران، محور غربـــی و عبری-عربـــی در منطقه ایـــران را در 
دوران‌گـــذار نظم بیـــن الملل به حاشـــیه برانند؛ نقشـــه ای 

کـــه البته تاکنـــون در آن نـــاکام مانده اند. 
در طـــول یک ســـال گذشـــته و در دولت جدید، سیاســـت 
همســـایگی و توجه به منطقه با محوریت ظرفیت جغرافیای 
منحصـــر به فرد ایـــران در اتصال شـــمال به جنوب و شـــرق 
به غـــرب، محور سیاســـت خارجی جمهوری اســـامی ایران 
شـــد. در همین مـــدت کوتاه یک ســـاله صـــادرات ایران به 
کشـــورهای همســـایه رشـــد چشـــمگیر ۹۶ درصدی را تجربه 

 . کرد
عضویـــت ایـــران در پیمان ســـازمان همـــکاری شـــانگهای، 
پروژه‌های ســـوآپ گاز ترکمنســـتان و روســـیه، افتتاح خط 
ترانزیتـــی قزاقستان-ترکمنســـتان-ایران-ترکیه، کریـــدور 
ریلی زمینـــی اکو با مشـــارکت پاکســـتان-ایران-ترکیه، فعال 
شـــدن کریدور شـــمال-جنوب با محوریت ایـــران به منظور 
اتصـــال روســـیه و هنـــد و راهیابی ایـــران به دریای ســـیاه و 
همچنیـــن آزمایـــش پروژه اتصـــال ترکیه و امـــارات از طریق 
ایـــران به منظـــور جایگزینـــی مســـیر طولانی کانال ســـوئز از 
جملـــه نشـــانه‌های پویایـــی ایـــران و اراده نقـــش آفرینی در 
نظم اقتصادمحور پیش رو اســـت.در مقابـــل، محور عربی، 
عبـــری و غربـــی در نظـــر دارد با طـــرح انـــزوای تحمیلی به 
ایـــران از بالفعل‌ســـازی ظرفیت‌هـــای ژئواکونومیـــک ایران 

جلوگیـــری کند.

عکس: توئیتر
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